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مقدمه:

او عبدالقادر بن أبي صالح بن عبد الله گيلاني سپس بغدادي بود، در گيلان به دنيا آمده است و در سال 488 در حالي که جوان بود به بغداد رفت. او در نزد استادانش مخصوصاً أبي سعد المُخَرَّمي فقيه شد. او در صفات الله(، بغض داشتن نسبت به بحثهاي کلامي و اهل آن و قضا و قدر بر مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله بود. در تدريس جانشين استادش أبا سعيد المُخَرَّمي شد و در آن مدرسه تدريس مي​نمود تا آن که وفات نمود.

ابن سمعاني درباره​ي او گفته است: «او امام حنابله و استاد آنان در زمانش و فقيهي صالح و اهل خير و دائماً ذکر گوينده و دائماً تفکر کننده بود و به سرعت اشک او جاري مي​شد».

شيخ عبدالقادر چهل و نه بچه داشت، بيست و هفت عدد از آنها پسر و بقيه دختر بودند.

شيخ عبدالقادر در سال 520 موعظه نمودن را شروع نمود. در آن زمان بود که مردم او را قبول داشتند و به ديانت و صالح بودن وي اعتقاد داشتند و از سخن و موعظه​ي او منفعت مي​بردند.
آنچه درباره​ي شيخ عبدالقادر رحمه الله مشهور است و بر فقيه بودن و ثابت قدم بودن او در علم دلالت مي​کند، سخني است که ابن رجب حنبلي رحمه الله آن را از موسي پسر شيخ عبدالقادر آن را بيان داشته است: «از پدرم شنيدم که مي​گفت: در يکي از سفرهايم به سرزمين​ها، چند روزي در جايي مکث نمودم و آبي نيافتم. تشنگي من شديد شد، در اين هنگام بود که ابري مرا در سايه​ي خود قرار داد و از آن چيزي بر من نازل شد که شبيه شبنم بود، از آن سيراب شدم. سپس نوري را ديدم که افق را روشن مي​نمود و صورتي براي من آشکار شد و از آن ندا داده شد: «اي عبدالقادر! من پروردگار تو هستم، تمامي حرامها را براي تو حلال نمودم. [يا گفت:] آن [حرامهايي] را که بر غير تو حرام کردم». گفتم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي ملعون خفه شو! در اين هنگام بود که نور تاريک شد و تصوير به دود تبديل شد. سپس مرا خطاب قرار داده و گفت: «اي عبدالقادر! با علمت و با حکم پروردگارت و فقيه بودني که در احوال منازلات داري از دست من نجات يافتي. به اين روش هفتاد نفر از اهل راه را گمراه نمودم». من نيز گفتم: براي پروردگارم [بر من] فضيلت و منت وجود دارد؛ گفت: به او گفته شد: چگونه فهميدي که او شيطان است؟ گفت: با اين سخنش که حرامها را بر تو حلال نمودم».
من نيز گفتم: کسي که اعتقاد داشته باشد که براي شيخ آنچه الله تعالي حرام نموده است، حلال مي​باشد يا آن که واجبي را که بر مخلوقات واجب است، مثل نماز از او برداشته است، همانا کفر ورزيده است.
آنچه دليل بر فقاهت وي و تخصص او در آن دارد، حکايتي است که پسرش عبدالرزاق گفته است: «از طرف عجم از علماي بغداد فتوا خواسته شد. هيچ کس نتوانست جواب درستي به آنان بدهد. آن بدين صورت بود: علماي بزرگ درباره​ي مردي که قسم خورده است تا زنش را سه طلاقه کند، چه مي​باشد؟ چنين شخصي بايد عبادتي را براي الله( انجام دهد که عبادتي خاص مي​باشد و با عبادات ديگر مردم فرق داشته باشد، پس چنين شخصي [براي رهايي از اين قسم] چه عبادتي را بايد انجام دهد؟
گفت: آن به دست پدرم رسيد و سريعاً جواب داد: به مکه برود، شروع به طواف کردن کند و به تنهايي يک هفته طواف نمايد و در اين صورت است که قسم او باطل مي​شود. گفت: در بغداد، هيچ شخصي که از او طلب فتوا مي​شود، [در آن زمان] شب ننمود [تا آن که جواب را پيدا کند]».
از طرف شيخ عبدالقادر کراماتي صورت گرفت و به دست او انسانهاي زيادي توبه نمودند و اسلام آوردند.

افتراهايي که به شيخ عبدالقادر گيلاني رحمه الله نسبت داده شده است:

بر اين شيخ افتراهاي بزرگي بسته شده است و دروغهاي زشتي به او نسبت داده شده است. کرامات و ادعاهاي دروغي بر وي بسته شده است که نه عقل آنها را قبول مي​کند و نه دين، از آن دروغها اين موارد مي​باشند:
1. آنچه که صوفي مشرق به عبدالقادر گيلاني نسبت مي​دهند که در عالَم وجود تغيير ايجاد مي​کند.
2. به او نسبت مي​دهند که گفته است: «اين پاي من بر گردن هر وليي قرار دارد». به اين سخن نيز کفايت نکرده تا آنجا که مي​پندارند، اين سخن را بر اساس امر رسول الله( به زبان آورده است.
3. او را به قطب و غوث(فريادرس بودن) توصيف مي​کنند.
4. به او نسبت مي​دهند که سماع حرامي داشته است. همان عملي که صوفيان آن را انجام مي​دهند و طبلهاي خود را به صدا در مي​آورند.
5. در ستايش او مبالغه مي​کنند و بر او دروغ مي​بندند.
6. بسياري از اعمالي که صوفيان انجام مي​دهند را به او نسبت مي​دهند.
7. مي​پندارند او نايب الله تعالي در چرخاندن جهان مي​باشد.
8. او فريادرسِ، فرياد خواهان است.
9. او بر روي هوا راه مي​رفته است.
10. اگر اسم او بر کفن ميت نوشته شود، آتش جهنم به آن ميت هرگز نمي​رسد.
اين تعدا کمي از موارد بسياري است که به او نسبت داده مي​شود و آب کمي است که در بين سيلاب وجود دارد.

دلايلي که اين عقايد باطل صوفيان را رد مي​کند:

دلايل بسياري وجود دارد که بيان کننده​ي اين است که اين عقايد که صوفيان آن را به شيخ عبدالقادر نسبت مي​دهند، دروغ بوده و تهمت بزرگي مي​باشند. ولي قسمت کوچکي از آن را از روي تنگي زمان براي شما بيان مي​دارم:

شيخ عبد الرحيم البرعي سوداني در مدح عبدالقادر گيلاني مي​گويد:
هو القطب والغوث الكبير هو الذي *** أفاض على الأكوان كالبحر والسيل
او قطب بوده و فريادرس بزرگي مي​باشد و بر عالَم وجود به مانند دريا و سيل جاري مي​شود

وعند ظهور الحال يخطو على الهوى *** ويُظهر شيئاً ليس يُدرك بالعقل
وقتي حال ظهور مي​کند، بر اساس عشق قدم بر مي​دارد و چيزي آشکار مي​گردد که با عقل درک نمي​شود

بأكفان مَنْ قد مات إن كُتِبَ اسمُه *** يكون له ستراً من النار والهول
اگر کسي وفات کرد و بر کفن او اسم وي نوشته شود، [آن اسم] پرده​اي براي او از آتش جهنم و ترس [از آن] مي​باشد

وكل ولي عنقه تحت رجْله *** بأمر رسول الله يا لها من رجل
هر وليي گردنش زير پاي او مي​باشد و اين به امر رسول الله است. واي که چه مردي بوده است

جانشين انتخاب شده​ي علي( بوده است و به احسان، حق و عدل حکم مي​کند.

ديگري دروغگويانه بر شيخ گيلاني رحمه الله افترا مي​بندد و مي​گويد:

مريدي لا تخف واشٍ فإني *** عزوم قاتل عند القاتل
اي مريدم از خالکوب نترس! پس همانا من مصمم به قاتلي در نزد قاتلي مي​باشم

طبولي في السماء والأرض دقت *** وشاؤس السعادة قد بدا لي
طبلهاي من در آسمان و زمين به صدا در آمده است و گوشه​ي چشم خوشبختي بر من آشکار شده است

بلاد الله ملكي تحت حكمي *** وأوقاتي لقلبي قد صفا لي
سرزمين​هاي الله محل پادشاهي من است و زير حکم من مي​باشد و زمانهايم براي قلبم موجب صافي شدن، شده است

نظرت إلى بلاد الله جمعاً *** كخردلة على حكم اتصال
به تمامي سرزمين​هاي الله نگريستم و به مانند خردلي بود که بر حکم اتصال دلالت مي​کرد

أنا الجيلي محي الدين اسمي *** وأعْلامي على رأس الجبال
من جيلي هستم و محي الدين اسم من مي​باشد و پرچمهاي من بر قله​ي کوه​ها مي​باشد

همچنين مي​پندارند که او گفت:

إن أزمَّة أهل الزمان على قلبي *** وأنا المتصرف في عطائهم ومنعهم
مهارهاي اهل زمان بر قلب من است و من هستم که در عطا شدن به آنها و منع شدن از آنها تغيير ايجاد مي​کنم

همچنين مي​پندارند که او گفت:
إن قلوب الناس في يدي
قلبهاي مردم در دستان من مي​باشد
إن أردتُ صرفها عني صرفتها
اگر بخواهم آنها را از خودم دور مي​کنم
وإن أردتُ صرفتها إلي.
و اگر بخواهم آنها را به سوي خودم متوجه مي​سازم

يکي از آنها گفته است: شيخ گيلاني فريادرس فرياد خواهان مي​باشد و براي او حقي وجود دارد که در لوح محفوظ ثبت شده است و او مي​تواند زن را تبديل به مرد کند.
بريلوي شيخ طريقت بريلوية در هند، پاكستان و بنگلادش گفت: شيخ عبدالقادر بر روي سر شاهدان در مجلسش بر روي هوا راه مي​رفت و مي​گفت که خورشيد طلوع نمي​کند، مگر آن که اول بر من سلام مي​نمايد.

همچنين بريلوي گفت: شيخ عبدالقادر محل خوابش را بر عرش پهن نمود و عرش بر محل خواب او نزول پيدا کرد.

محل پيدايش اين تهمتها و ديگر تهمتها:
محل پيدايش اين تهمتهاي بزرگ، که آفتي براي مردم شد و همچنين ديگر دروغهاي زيادي که وجود دارد، کتابي است با صفحات زياد در سه جلد که درباره​ي مناقب شيخ عبد القادر نوشته شده است. آن را افسار گسيخته، نامنسجم، بدون پاک کردن و بدون فکر أبو الحسن شطنوفي مصري نوشته است. او همان کسي است که اين دروغها را درست کرده است و اين کار وي بار گراني بر گردن او [در روز قيامت] خواهد بود و کسي که از او تبعيت نمايد، [ذره​اي] از بار سنگين و طاقت فرساي او کم نخواهد شد.
حافظ ابن رجب حنبلي رحمه الله گفته است: «شيخ عبدالقادر رحمه الله در زمانش مرد بزرگي بود و بيشتر مشايخ آن زمان که از علماء و زاهدان بودند، او را بزرگ معرفي نموده​اند. براي او مناقب و کرامات بسياري وجود داشته است. ولي أبو الحسن شطنوفي مصري درباره​ي مناقب شيخ عبدالقادر کتابي سه جلدي نوشت که در آن براي وي نيکي​​ها و امور شگفت آوري را بيان کرده بود. براي دروغگو بودن او همين بس است که هر چه را که شنيد، در آن آورد.

قسمتي از اين کتاب را ديده​ام. به قلبم نيکو نيامد که به چيزي در آن اعتماد کنم. فقط درباره​ي وي چيزهايي را نقل مي​کنم که در کتابهايي غير از اين کتاب مشهور و معروف مي​باشد. رواياتي زيادي درباره​ي او وجود دارد که از انسانهاي مجهول رسيده است و در آنها کج​روي​ها، ادعاها و سخنان باطل زيادي وجود دارد که قابل شمارش نيستند و شايسته نيست تا آنها را به شيخ عبدالقادر رحمه الله نسبت داد. همچنين شخصي به نام کمال جعفر أدفوني يافتم که از شطنوفي مسائلي را آورده بود و او را در نوشتن اين کتاب رسوا نموده بود».
بلايي که در بين صوفيان است، بزرگ مي​باشد و بدبختي آنها عظيم است، زيرا آنها بين [سند] صحيح
 و موضوع
 فرقي نمي​گذارند، همچنين بين حق و باطل جدايي نمي​اندازند. بلکه عقايد خود را به هواتف و مکاشفات و احاديث موضوع نسبت مي​دهند و اين در حالي است که الله تعالي امت اسلام را با اهميت دادن به سند متون از ديگر امتها جدا نموده است و امت اسلام فقط حديثي را قبول مي​کنند که سند آن قابل قبول باشد و راويان آن انسانهاي مطمئن و عادل باشند.

به همين دليل جمعي از علماي بزرگ گفته​اند: اين علم دين شما است، پس بنگريد که دين خودتان را از چه کسي مي​گيريد! علم چيزي نيست که از هر نويسنده يا کتابي يا هر کسي که ضد و نقيض سخن مي​گويد يا هر کسي که بين درست و نادرست فرق نمي​گذارد، گرفته شود و همچنين از کساني که بدعت ايجاد کرده​اند و از هواي نفسشان تبعيت مي​کنند. اين بر اساس سخن امام مالک رحمه الله مي​باشد.
منابعي که از آنها مسائل عبدالقادر گيلاني را 
برگزيده​ام:

براي اهل علم منابعي وجود دارد که در آنها از اين شيخ صحبت شده است و تعداد آنها بسيار است، ولي بر حسب مثال اين موارد است:
1. او دو تأليف دارد: «الغنية لطالبي طريق الحق» و «فتوح الغيب»، البته در آنها احاديث ضعيف و موضوع زيادي وجود دارد.

2. اموري که از او بيان کرده​اند با مشايخي که قبل از او بوده​اند، مخالفت مي​کند، مشايخي به مانند: جنيد و إبراهيم بن أدهم و ديگران، همان کساني که بر منهج اهل سنت و جماعت بوده​اند.

3. انحرافاتي را به او نسبت داده​اند که از آنها اين سخن وي مي​باشد: «پاي من بر روي گردن هر وليي مي​باشد»!! به خيالم هم خطور نمي​کند که چنين سخني را گفته باشد.

4. السياحة والهيام في البرية، لمخالفة ذلك لما جاء به سيد البرية.
سخنان اهل علم درباره​ي شيخ عبدالقادر و آنچه به او نسبت داده شده است:

اما ذهبي در پايان بيان زندگي​نامه​ي شيخ عبدالقادر گفته است: «به طور کلي شيخ عبدالقادر داراي منزلت بزرگي بوده است از او بعضي از سخنان و ادعاهايش پذيرفته مي​شود و الله وعده دهنده است و بعضي از چيزهايي که به وي نسبت داده شد، دروغ مي​باشد».
حافظ ابن كثير رحمه الله درباره​ي او گفته است:« براي او راهي نيکو وجود داشته است. او غير از زماني که امر به نيکي مي​نمود و يا از بدي نهي مي​کرد، سکوت 
مي​نمود. داراي زهد بسياري بود و همچنين براي او حالتهايي صالح و مکاشفاتي وجود داشته است. از طرف تبعيت کنندگان از وي و يارانش درباره​ي او سخناني وجود دارد و سخنان، اعمال و مکاشفاتي را درباره​ي وي بيان داشته​اند که بيشتر آنها غلو مي​باشد. او صالح و باتقوا بود و کتابهاي «الغنية» و«فتوح الغيب» را نوشته است و در آنها چيزهاي نيکي آورده است و در آنها احاديث ضعيف و موضوعي را آورده است و به طور کلي او از مشايخ بزرگ بود».
حافظ ابن رجب به آنچه درباره​ي شيخ عبدالقادر گفته شده است، اعتراض کرده و گفته است: «آنچه شيوخ متأخر درباره​ي راه علماي قبلي مي​گويند و در پي راه آنها مي​باشند، مانند حسن بصري و يارانش که داراي علم زياد، عمل بزرگ، تقواي عظيم و زهد زياد به همراه ترس [از انجام گناهان در مقابل الله تعالي] و ترسِ [از عظمت و بزرگي الله متعال] و همچنين وجود، تواضع، غم، فروتني و حقير شمردن نفس و پوشاندن احوال، معارف، محبت و شوق و ديگر امور در آنها؛ شکي وجود ندارد که علماي متأخر آن را کوچکتر نشان مي​دهند و در حق آنها ظلم نموده و حقوق آنها را ضايع مي​گرداند. امر شايسته اين مي​باشد که مردم را بر اساس منزلت آنها بيان داريم و حقوق آنها را برپا داريم و ارزش آنها را بشناسيم و برهانهاي آنها را برپا داريم و الله تعالي براي هر چيزي منزلتي قرار داده است».
شيخ أبوالفرج ابن جوزي درباره​ي احوال پيشينيان و علماي صدر اسلام داراي علم بسياري بود و گفته است: «چه کسي در زمان او با وي برابري مي​کرد». همچنين او داراي انگيزه​ي زيادي براي شناخت احوال آنها بود، همچنين ميانه​روي در شناخت آنها را در نظر داشت و براي علماي متأخر اگر با راه آنها مخالفت مي​کردند، عذري را قبول نمي​کرد و شديداً از آنها ايراد مي​گرفت.
گفته شده است: او کتابي نوشته است که در آن بسياري از موارد را درباره​ي شيخ عبدالقادر بيان داشته است.
تا آنجا که گفته است: «شيخ عبدالقادر رحمه الله داراي سخني نيکو درباره​ي توحيد و صفات، قدر و علومي که موافق سنت بود، مي​بود.
براي او کتابي است به نام «الغنية لطالبي طريق الحق» و اين کتاب معروفي است و همچنين او داراي کتابي بود به نام «فتوح الغيب»، اين کتاب را شاگردانش در بسياري از مجالس موعظه​ي وي جمع آوري نمودند و او در مسائل صفات و قدر و مانند آن، به سنت تمسک داشت و به زيبايي هر چه تمام​تر مخالفان خود را رد مي​نمود».
شکي وجود ندارد که کامل بودن، خاص الله تعالي به تنهايي مي​باشد و هر کسي قسمتي از سخن او گرفته مي​شود و قسمتي از آن ترک مي​گردد، مگر رسول(. شايسته کسي نيست که در دينش از مرداني تقليد کند يا آن که تمامي دين خود را از شخص خاصي غير از رسول( بگيرد. شايسته مسلمان است که سخن هر انساني را با ترازوي شريعت اندازه گيري نمايد و هر چيزي که موافق قرآن و سنت بود آن را بپذيرد و هر چيزي که با قرآن و سنت تضاد داشت آن را رد نمايد و براي آن [بدعت] احترامي قائل نباشد.
الله تعالي ما را به تبعيت از راه محمدي و تمسک به سنت مورد رضايت وي امر نموده است و همچنين کنار گذاشتن تمامي طريقت​هاي صوفي و غير صوفي داراي بدعت و همچنين تمامي منهجهاي ايجاد شده توسط بشر، الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ( [الانعام: 153] (اين راه مستقيم من است، پس از آن تبعيت کنيد و از راه​هاي [ديگر] تبعيت نکنيد که شما را از راه او جدا مي​نمايند)، فرستاده​ي خير خواه و امين او نيز فرموده است: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»
 (امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي​شوند، تمامي آنها به سوي آتش جهنم 
مي​روند، مگر يک ملت، گفتند: آنان چه کساني هستند اي رسول الله! فرمود: «کساني که بر آنچه مثل امروز من و صحابه​ي من است، مي​باشند». پس کسي که بر راهي باشد که رسول الله( و صحابه​ي گرامي او بر آن 
بوده​اند، نجات مي​يابد و کسي که با آنها مخالفت ورزد او هلاک مي​شود و زيان​کار مي​گردد.
[در اينجا لازم ديدم که حديث ديگري را بيان داريم، زيرا شيوخ صوفي مي​گويند: «اين مسائلي که ما به دين اضافه مي​کنيم يا کم مي​نماييم، بدعت حسنه مي​باشد». اين را بايد بگويم که ما در اسلام بدعت حسنه نداريم، زيرا پيامبر( فرموده است: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»
 (هر بدعتي گمراهي مي​باشد). آنان براي اين حرف خود به حديثي استناد مي​کنند که پيامبر( فرموده است: «مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ»
 (کسي که سنت حسنه​اي را در اسلام ايجاد نمايد و براي او اجر انجام آن و اجر کساني که آن را انجام مي​دهند، وجود دارد و ذره​اي از اجر آنها(انجام دهندگان آن) کم 
نمي​شود). ولي اين حديث درباره​ي کسي است که سنت پيامبر( را زنده نمايد و يکبار پيامبر( آن را هنگامي که شخصي صدقه داد و ديگران از وي تبعيت نمودند، به کار برد و اين در حالي بود که سنت صدقه دادن در قبل نيز وجود داشت و فقط آن شخص اين سنت را زنده نمود(اسناد اين حديث در پاورقي آمده است)
. همچنين ممکن است اموري به وجود بيايد که در زمان پيامبر( و صحابه( چنين امري وجود نداشته است و شخصي سنتي را براي آن امر، اجتهاد کند. ولي تمامي اموري که صوفيان آن را انجام مي​دهند، در زمان پيامبر( و صحابه( امکان آن وجود داشته است، ولي آنان چنين کارهايي را نکرده​اند، به طور مثال در زمان پيامبر( و صحابه( امکان ساخت خانقاه وجود داشته است، ولي پيامبر( چنين عملي را انجام نداد و معناي ساخت خانقاه مي​شود که الله تعالي نفهميد که بايد در دين خانقاه وجود داشته باشد و پيامبر( نفهميد که بايد خانقاه وجود داشته باشد و اين شيخ بود که فهميد بايد خانقاه وجود داشته باشد]
.
اي برادر عزيز! برشماست که حق​گرايي و جوانمردي داشته باشيد و داراي محبتي پاک باشيد و راهي را بپيماييد که انسانهاي عاقل و شريف مي​پيمايند و از رسولان و پيامبران تبعيت کنيد و شما را به شدت بر حذر مي​دارم از اين که راه​هاي ديگري را انتخاب نماييد و قسم به الله، تمامي آنها بدعت بوده و با قرآن و سنت مخالفت مي​ورزد و عقايد فاسد و منهجهاي انحراف يافته در آن وجود دارد.
حافظ ذهبي رحمه الله درباره​ي اين راه محمدي گفته است: «راه درست، همان راه محمدي مي​باشد و آن اين است که از پاکيها استفاده شود و از لذتهاي مباح بدون آن که اسرافي وجود داشته باشند، بهره​مندي صورت گيرد. همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا( [المؤمنون: 51] (اي رسولان! از پاکيها بخوريد و عمل صالح انجام دهيد) [اين سخني است که الله تعالي به رسولان فرموده است و رسولان داراي بالاترين مقامها در بين انسانها مي​باشند، پس کسي که مي​خواهد به مقام آنها نزديک شود نيز بايد همين کار را انجام دهد و از حرام نمودن روزي​هاي حلال – همان طور که بعضي از صوفيان انجام مي​دهند -، بايد خودداري کند]. همچنين پيامبر( فرموده است: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»
 (ولي من [بعضي روزها بجز روزه​ي واجب] روزه مي​گيرم و [بعضي روزها] غذا مي​خورم و [قسمتي از شب را] نماز مي​خوانم و [قسمتي ديگر را] مي​خوابم و با زنان ازدواج مي​کنم. کسي که از سنت من روي برگرداند، از من نيست). الله تعالي براي ما در دين رهبانيت، فرقه فرقه شدن و وصال قرار نداده است و حتي همه روزه، روزه گرفتن را نهي فرموده است. اسلام دين آسانگيري، 
حق​گرايي و جوانمردي است و مسلمان تا آنجا که برايش ممکن است، بايد از پاکيها بخورد. همان طور که الله تعالي مي​فرمايد: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ( [الطلاق: 7] (کسي که توانگر است، از توانگري خود خرج نمايد). همچنين زنان محبوبترين چيز نزد پيامبر( بودند
. همچنين گوشت، شيريني، عسل، شربت خنک و عطر نزد پيامبر( محبوب بود و اين در حالي است که او برترين شخص و عزيزترين آنها نزد الله تعالي بوده است. حال اگر بنگريم کساني را مي​يابيم که ذره​اي علم ندارند و دست به زهد، گوشه​گيري، گرسنگي و تنها شدن مي​نمايند، گوشت و ميوه​ها را ترک کرده و به آرد و تکه ناني بسنده مي​کنند. هوش و حواس خود را از دست داده و با اموري که براي انسان خطر دارد، همراه مي​شوند و از روي فشار گرسنگي و شب زنده داري چيزهايي را مي​شنوند و اين در حالي است که آن صدا هيچ وجود خارجي ندارد. شيطان در درون او وارد 
مي​شود و خارج مي​گردد و اين در حالي است که او اعتقاد پيدا مي​کند که به وصل رسيده و مورد خطاب واقع شده و بالا برده مي​شود، در نتيجه شيطان بر او قدرت مي​يابد و او را وسوسه نموده و در نتيجه​ي آن وي به مؤمنان به چشم حقارت مي​نگرد و گناهان آن را بيان مي​دارد و به خودش به گونه​اي مي​نگرد که به کمال واقعي رسيده است. گاهي اين تا بدانجا مي​رسد که او به يارانش امر مي​کند تا اعتقاد پيدا کنند که او ولي، داراي کرامات و قدرت است و گاهي براي او شک ايجاد 
مي​شود و ايمان او به لرزه مي​افتد و گاهي تنهايي و گرسنگي باعث مي​شود تا او از روي باطل چيزي را [غير از الله تعالي] پرستش نمايد و البته که اين امور در دين ما ذره​اي جايي ندارد. بلکه سلوک کامل، همان پرهيزگاري در غذا، پرهيزگاري در سخن، حفظ زبان، تلاوت قرآن با ترتيل و تدبر قلبي، خشم گرفتن بر نفس، حقير کردن آن در برابر ذات الله تعالي، زياد کردن روزه​هاي شرعي، دوام دادن به نماز تهجد، فروتني در برابر مسلمانان، صله​ي رحم، جوانمردي، زياد تبسم نمودن، انفاق کردن در حالت نداري، سخن حق و تلخ را به آرامي بيان داشتن، امر به نيکي، عفو و گذشت، روي برگرداندن از جاهلان، نگهباني دادن با تمام توان، جهاد نمودن با دشمن، حج بيت الحرام برا بجا آوردن، خوردن چيزهاي پاک و زياد استغفار نمودن در سحر مي​باشد. اين امور اوصاف اولياء و صفت کساني است که محمدي مي​باشند، الله تعالي ما را در حالي بميراند که چنين اموري را دوست داشته باشيم».

آخرين سخن ما شکر و ستايش براي پروردگار جهانيان مي​باشد و عاقبت براي متقيان است و دشمنيي وجود ندارد، مگر با ستمگران و سلام و سلامتي بر شما باد و رحمت الله و برکاتش نصيب شما گردد.

مراجع:
1. البداية والنهاية از حافظ ابن كثير.
2. البريلوية: عقائد وتاريخ از إحسان إلهي ظهيري.
3. سير أعلام النبلاء از حافظ ذهبي.
4. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة از ابن رجب حنبلي.
5. وفيات الأعلان از ابن خلكان.

� - سند صحيح عبارت است از سندي که 1- متصل باشد: يعني راويان آن تک تک نفرات قبل از خود را ديده باشند و حديث را از آنان شنيده باشند. 2- تمامي راويان آن عادل باشند: جوانمرد بوده و اهل دروغگويي و گناه نباشند. 3- تمامي روايان آن ضابط باشند: حديث را به خوبي در سينه�ي خود حفظ کرده و يا آن را نوشته باشند. 4- شاذ نباشد: حديث بر خلاف حديث صحيح ديگري با راوي قويتر نباشد. 5- معلل نباشد: متن حديث بيانگر منظور حديث باشد.(مترجم)


� - سند موضوع به سندي گفته مي�شود که حداقل يکي از راويان آن کسي بوده است که به پيامبر( دروغ مي�بسته است.(مترجم)


� - سنن تِرمذي 2641؛ با همين معنا و سند صحيح حديث ديگري وجود دارد (ابوداود 4599 و مسند احمد 16937) که بجاي آن که پيامبر( بفرمايد که «کساني که بر آنچه مثل امروز من و صحابه�ي من است، مي�باشند» فرموده است: «کساني که بر جماعت مي�باشند» و جماعت همان کلمه�اي که در عبارت اهل سنت و جماعت از آن استفاده مي�شود، به اين معناست که از شخص خاصي تبعيت نمي�کنند و بر خلاف لفظ حزب و پيرو شدن مي�باشد، در واقع آن عده�اي از مسلمانان که بر جماعت بمانند و با پيروي از کسي دين خود را از بقيه جدا نکنند، همان اهل جماعت يا همان فرقه�اي هستند که اهل نجات مي�باشند، در تأييد اين حديث دو آيه�ي قرآن نيز وجود دارد. الله تعالي مي�فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( [الأنعام: 159] (کساني که دين خودشان را جدا کردند و پيرو [شخص خاصي] شدند، ذره�اي از آنها نيستي و فقط امر آنها به الله [تعالي] باز مي�گردد، سپس [در روز قيامت] آنها را از آنچه انجام مي�دادند باخبر خواهد نمود). همچنين الله متعال مي�فرمايد: (... وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ( [الروم: 31-32] (... و از مشرکان نباشيد! * از کساني که دينشان را جدا کردند و پيرو [شخص خاصي] شدند، [آگاه باشيد که] هر حزبي به واسطه�ي آنچه در نزد آنان است، مسرور مي�باشند).(مترجم)


� - صحيح مسلم 2042؛ سنن ابوداود 4609؛ سنن نسائي 1578؛ سنن ابن ماجه 42 و 45 و 46؛ مسند احمد 14334 و 17144 و 17145 و شيخ آلباني و شيخ شعيب الارنووط اسناد آن را صحيح دانسته�اند.


� - صحيح مسلم 2398 و 6975؛ سنن نسائي 2554؛ سنن ابن ماجه 203 و 207.


� - صحيح مسلم 2398 و 6975؛ سنن نسائي 2554؛ السنن الصغري 1279؛ السنن الکبري 7530 و 7531؛ المعجم الاوسط 4386 و 8946؛ المعجم الکبير 2312 و 2313 و2374؛ سنن دارمي 514؛ شعب الايمان 3319 و 3320؛ صحيح ابن حبان 3308 ؛ مسند احمد 19174 و 19200 و 19202و شيخ شعيب الارنووط گفته است: به شرط مسلم صحيح مي�باشد.


� - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 5063؛ صحيح مسلم 3469؛ سنن نسائي 3217.


� - سنن نسائي 3939 و 3940؛ شيخ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است.






